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بـــه ۱۴ یـــا ۱۵ ســـال بـــه طـــول انجامید. 
تفـــاوت دو اثر از این جهت کاملاً روشـــن 
اســـت: مولانـــا در مثنوی با هوشـــمندی 
کامل تـــاش کـــرده آموزه‌های ســـلوک و 
تجربیـــات عرفانـــی و عقایـــدی را کـــه به 
آنهـــا دســـت یافته، بـــا ســـاده‌ترین بیان 
یعنی زبـــان تمثیـــل روایت کنـــد. هدف 
او از ایـــن کار، تنهـــا مخاطبـــان مجلـــس 
خـــودش نبـــوده، بلکـــه قصـــد داشـــته 
اســـت ایـــن مفاهیـــم را به یـــادگاری برای 
تمـــام بشـــریت تبدیـــل کنـــد. در دیوان 
شـــمس، مولانا پـــروای مخاطـــب ندارد؛ 
چنـــان بی‌خـــود و شـــوریده اســـت که به 
فهمیـــده شـــدن یـــا نشـــدن کلامـــش از 
ســـوی دیگران نمی‌اندیشـــد و خود تأکید 
می‌کنـــد ایـــن ســـخنان از منبعـــی فراتـــر 
از اراده و هشـــیاری او جـــاری می‌شـــوند، 
امـــا در مثنـــوی با هوشـــیاری و دلســـوزی 
یک آمـــوزگار ســـخن می‌گوید. او مســـیر 
ســـلوک را برای رهروان همـــوار می‌کند و 
از زبان تمثیـــل و حکایت بهره می‌گیرد تا 
حقایق عرفانی را کـــه پیش‌تر در غزلیات 
به شـــکل جوشـــش درونی پدیدار شـــده 
بـــود، در ســـاختاری منظم به ســـالکان و 
بشـــریت عرضه دارد. بخشـــی از محتوای 
این اثر، میـــراث عارفان پیـــش از مولانا، 
همچون بایزید بســـطامی، منصور حلاج، 
عطار و سنایی است. مولانا این میراث را 
عمیقـــاً خوانـــده و در روح و جان خویش 
جـــای داده بـــود؛ با ایـــن حـــال، او خود 
انســـانی خلاق بود و با افزودن تجربیات 
شـــخصی‌اش، مثنوی را پدید آورد تا چراغ 
راه و هدایتگر شـــاگردان و مریدان باشد. 
بنابرایـــن مولانـــا به هـــر دو ســـاحت نیاز 
داشت: دیوان شـــمس برای بیان سوز و 
گداز درونی و تجربه بی‌واســـطه عشق، و 
مثنوی برای آموزش، دستگیری و انتقال 

معرفـــت بـــه دیگران.

 مولانا در بخش‌هایی از آثارش به 
شاعرانی که صرفاً درگیر وزن، قافیه 

و ارائه‌های لفظی هستند نقد وارد 
می‌کند. علت این سخت‌گیری در 

برابر ظاهر شعر چیست؟ آیا این 
نگاه، نقد شعر بود یا نقد یک نوع 

طرز تفکر؟
شـــاعران کلاســـیک، هنـــگام ســـرودن 
شـــعر ملزم بـــه رعایـــت سلســـله اصولی 
همچـــون وزن و قافیـــه بودنـــد. ذهـــن 
خـــاق و چـــالاک مولانـــا امـــا گاه از ایـــن 
تنگنـــای وزن و قافیـــه به ســـتوه می‌آمد. 
در دوره معاصر، نیما یوشـــیج نیز معتقد 
بـــود وزن و قافیـــه مانع خلاقیت شـــاعر 
اســـت و در جهـــت برداشـــتن ایـــن قیود 
گام برداشـــت. مولانا نیز چنین احساسی 
داشـــت، او حتی زبـــان و الفـــاظ را نوعی 
پرده و حجاب می‌دانســـت. او احســـاس 
می‌کـــرد حقیقتی کـــه در ســـینه دارد، در 
قالب الفـــاظ نمی‌گنجد و در بســـیاری از 
مواضـــع، حس می‌کـــرد کـــه وزن و قافیه 
جلـــوی جـــولان دادن اندیشـــه و بیانش 
را می‌گیـــرد. موســـیقی در درون جـــان و 
ذهن مولانا می‌جوشـــید. خودش چنین 

می‌گویـــد:
قافیه‌اندیشم و دلدار من

گویدم مندیش جز دیدار من
حرف چه بوَُد تا تو اندیشی از آن؟

حرف چه بوَُد؟ خار دیوار رزان
او بـــر ایـــن نکتـــه تأکیـــد دارد کـــه تمرکز 
صـــرف بـــر قافیـــه و صـــورت، شـــاعر را از 
مقصود اصلی که وصـــال حقیقت و درک 
روح عشـــق اســـت بازمـــی‌دارد. مولانا در 
پـــی پیوندی بی‌واســـطه و فراتر از کلمات 

اســـت و در جایـــی دیگـــر می‌فرماید:
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

 تا که بی‌این هر سه با تو دم زنم
مولانـــا در نهایـــت بـــه دنبـــال ارتباطی با 
پـــروردگار بـــود کـــه وابســـته بـــه کلمات 
و واژه‌هـــا نباشـــد. در نـــگاه مولانـــا، اوج 
و غایـــت ســـلوک این اســـت که ســـالک 
بـــه جایگاهی برســـد که بـــدون صحبت 
کـــردن و بی‌هیچ کلامی بـــا خداوند راز و 
نیـــاز کند. مولانا همـــواره در آرزوی چنین 

مقامـــی بـــود و در شـــعری می‌گوید:
ای خدا جان را تو بنما آن مقام

کاندرو بی‌حرف می‌روید کلام
و  ســـکوت  مولانـــا  غایـــت  نهایـــت،  در 
خاموشی اســـت؛ چنان‌ که حتی تخلص 
»خامـــوش« که بـــه او نســـبت می‌دهند، 
ریشـــه در همیـــن دیـــدگاه دارد. مولانـــا 
خاموشـــی را همچـــون دریـــا می‌دانـــد و 
کلام خود را بســـان جویبـــاری در پی آن؛ 

همان‌طـــور کـــه می‌گویـــد:
خاموشی بحر است و گفتن همچو جو

بحر می‌جوید تو را، جو را مجو!
که اشـــاره به ناتوانی کلام در برابر وسعت 
ســـکوت دارد. همچنین در تمثیلی زیبا، 
مولانا ســـخن‌گفتن را به مرکب یا اســـبی 
ماننـــد می‌کند که ســـالک را تا کنـــار دریا 
می‌رســـاند؛ امـــا چـــون بـــه دریا رســـید، 
باید خاموش شـــود و ســـوار کشتی شود. 
مولانا خاموشـــی را همان کشـــتی چوبی 
می‌دانـــد. مولانـــا در اوج طغیـــان 
روح، علیـــه قیـــود وزن و قافیـــه 
می‌شـــورد. آنجا کـــه می‌گوید:

مفتعلن  مفتعلـــن  مفتعلـــن 
کشـــت مرا

قافیـــه و مغلطـــه را گـــو 
همـــه ســـیلاب ببـــر

پوســـت بود پوســـت 
مغـــز  درخـــور  بـــود 

شـــعرا

 انسان امروزی که درگیر مشکلات 
فکری، کاری و اقتصادی است چه 

نیازی به مولانا دارد؟ آموزش‌های او 
چطور می‌تواند ذهن آشفته‌ انسان 

امروز را آرام کند؟ 
پرســـش مهمی اســـت. وقتی بـــا هر متن 
کلاســـیکی مواجه می‌شویم می‌پرسیم که 
آن متن برای پرســـش‌های امـــروز ما چه 
پاســـخی دارد. یک سری پرســـش‌ها ازلی 
و ابـــدی هســـتند و اختصاص به انســـان 
دیروز، امـــروز و فردا ندارد. پرســـش‌های 
وجـــودی بشـــر، اینکـــه از کجـــا آمـــده‌ام، 
برای چـــه زندگی می‌کنـــم، معنای زندگی 
چیســـت، مرگ چیســـت، جایـــگاه امید 
و شـــادی کجاســـت، اینهـــا پرســـش‌های 
ازلـــی و ابدی‌انـــد. ایـــن پرســـش‌ها دیر یا 
زود ســـراغ هـــر انســـانی می‌آینـــد. مولانا 
دربـــاره ایـــن پرســـش‌ها اندیشـــیده، آنها 
را مطرح کـــرده و پاســـخ‌هایی برایشـــان 
ارائه داده اســـت. ایـــن مســـائل از روزگار 
یونـــان باســـتان و فیلســـوفان آن دوره 
مطرح بـــوده و هنوز هم تازگـــی خود را از 
دســـت نداده‌انـــد. وقتی بـــه مولانا رجوع 
می‌کنیـــم، می‌بینیم که دربـــاره همه آنها 
ســـخنی بـــرای گفتـــن دارد و به بســـیاری 
از پرســـش‌ها پاســـخ داده اســـت. کمتـــر 
مســـأله‌ای دربـــاره زندگـــی بشـــر می‌توان 
یافت که مولانـــا درباره آن نیندیشـــیده یا 

باشـــد. چیزی نگفته 
 

نسل جوان امروز که با اینترنت و 
دغدغه‌های متفاوتی بزرگ شده، 

چطور می‌تواند با زبان و دنیای 
مولانا ارتباط بگیرد؟ اصلاً مولانا برای 

یک جوان امروزی چه حرفی برای 
گفتن دارد؟

بـــرای نســـل جـــوان و همه مـــردم همین 
اســـت. جـــوان اگر اهل اندیشـــه نباشـــد 
ایـــن پرســـش‌ها کـــه زندگـــی چیســـت یا 
بعـــد مرگ چـــه اتفاقـــی می‌افتـــد برایش 
مهم نخواهـــد بود. جوان‌هایـــی که اهل 
اندیشـــه‌ و تأمل هســـتند این پرســـش‌ها 
برای‌شـــان مطرح می‌شـــود. رنج، بخشی 
گریزناپذیر از تجربه‌ زیسته‌ ماست. مولانا 
دربـــاره‌ جـــور، جفـــا و بی‌مهـــری دیگران 
دیدگاهـــی تأمل‌برانگیـــز دارد و می‌گوید:

این جفای خلق با تو در جهان
 گر بدانی گنج زر آمد نهان

خلق را با تو چنین کند تا تو را
 ناچار رو به آن سو کند

نـــگاه مولانـــا در ایـــن بیت بســـیار کلیدی 
اســـت؛ اگر با دقـــت به ایـــن بی‌مهری‌ها 
و جفـــای مردمان نـــگاه کنیـــم، می‌بینیم 
بلکـــه  نیســـتند،  رنـــج  واقـــع  در  اینهـــا 
گنج‌انـــد. خداوند ایـــن شـــرایط را پیش 
مـــی‌آورد تـــا تو از دیگـــران ناامید شـــوی و 
تمام امیـــد و توجهت به ســـمت خودش 
برگردد. وقتی دچار یاس و پوچی شـــویم 
یا رنجی به ما رســـیده باشـــد مولانا به این 
دغدغه‌هـــا در بالاترین ســـطح هنری و با 
زبانی عمیق، امیدبخـــش و در عین حال 
زمینی پاســـخ داده اســـت. جوانان امروز 
ما هم اگـــر واقعاً این گنجینـــه فرهنگی را 
خوب بشناســـند، می‌توانند پاسخ خیلی 
از مشـــکلات زندگی را از این بزرگان یعنی 
مولانـــا، حافظ، ســـعدی، فردوســـی و... 
پیدا کنند. در فضای مجازی خوشبختانه 
صحبت‌هـــای مولانـــا و بـــزرگان رونق پیدا 
کـــرده اســـت. این نشـــان می‌دهد نســـل 
جوان بیخیـــال نیســـت و اینهـــا را دنبال 
می‌کنـــد. برای نســـل جـــوان، کلام مولانا 
یـــک پناهـــگاه فکری اســـت؛ به آنهـــا یاد 
می‌دهـــد چگونـــه در عیـــن مواجهـــه بـــا 
ســـختی‌ها، روح‌شـــان را بزرگ نگه دارند 
و اســـیر بازی‌های ســـطحی و ظاهری دنیا 
نشـــوند. ایـــن پیـــام، فراتر از زمان اســـت 
و بـــرای انســـان قـــرن بیســـت‌ویکم هـــم 
همان‌قـــدر تازگـــی دارد کـــه بـــرای مردم 

قرن هفتم داشـــته اســـت.
 

 با گذشت قرن‌ها از عصر مولانا چرا 
هنوز جهانی‌ترین شاعر ما باقی 

مانده است؟
همین کـــه مولانا هنوز خوانده می‌شـــود، 
نشـــان‌دهنده‌ جایگاه اوست. پرسش‌ها و 
پاســـخ‌هایی که او مطرح کرده، همچنان 
زنـــده و برای انســـان امـــروز معنـــا دارند. 
مولانا انســـان را از چشـــم‌اندازی می‌نگرد 
کـــه بـــه زمـــان و مـــکان خاصـــی محدود 
نیســـت؛ نگاهی فراتاریخی و فرامکانی که 
با جاودانگی انسان ســـروکار دارد. این راز 
شـــهرت و جهانی‌شدن مولاناست. هرچه 
بشـــر پیش‌تر می‌رود، بیشـــتر بـــه جایگاه 
مولانـــا و ژرفـــای اندیشـــه و شـــهرت او پی 
می‌بـــرد؛ درمی‌یابـــد کـــه او چـــه بســـیار 
حرف برای گفتن داشـــته است و چگونه 
می‌تـــوان در آثـــارش بـــرای دغدغه‌هـــای 
انســـانی پاسخی جست. انســـان با رجوع 
بـــه مولانـــا می‌تواند بـــه زندگی خـــود غنا 
ببخشـــد. شور و شـــادی زندگی برای همه 
مهـــم اســـت و هیچ‌کـــس دوســـت ندارد 
زندگی شـــادی نداشـــته باشـــد. وقتی به 
ســـراغ مولانا می‌رویم، احساس می‌کنیم 
زندگـــی رنگ‌وبویـــی تـــازه می‌گیـــرد و از 
روزمرگـــی فاصلـــه می‌گیریم. هنـــر از دو 
جهت با واقعیـــت پیوند برقـــرار می‌کند: 
از یک‌ســـو، نگاه ما را به واقعیت عمیق‌تر 
می‌کنـــد و از ســـوی دیگـــر، گاهـــی مـــا را 
از واقعیت‌هـــای پیرامـــون دور می‌بـــرد و 
بـــر بال خیـــال می‌نشـــاند تـــا از روزمرگی 
فاصلـــه بگیریـــم و زندگـــی را بـــا رنـــگ و 

آهنگـــی تازه ادامـــه دهیم.

جلال‌الدیـــن محمد بلخـــی یا همـــان مولانا،  نامی اســـت که همـــه او را 
به‌عنوان یکـــی از بزرگ‌ترین شـــاعران و عارفان جهان می‌شناســـند. اما 
پیش از آنکه مولانا به این جایگاه بلند دســـت پیدا کند، مسیر متفاوتی را 
در زندگی گذرانده اســـت. مولانا در ابتدا یک عالم دینی و فقیه برجســـته 
در شـــهر قونیه بود که زندگی آرامی داشت و شـــاگردان و مریدان بسیاری 
گرد او جمع شـــده بودند. در مســـند شریعت نشســـته بود و نگاهش به 
دیـــن و جهان بـــا چارچوب‌های دقیق فقهـــی و ســـنتی آن زمان تعریف 
می‌شـــد. اما یک اتفاق بزرگ و شورانگیز، مســـیر زندگی او را برای همیشه 
دگرگون کرد و آن، حضور شمس تبریزی در زندگی‌اش بود. شمس مثل 
یک جرقه، تمام باورهای پیشـــین مولانا، جایگاه اجتماعی و نگاه رســـمی 
او بـــه دین را به چالش کشـــید و او را از یک مـــدرس دینی محافظه‌کار، به 
یک شـــاعر عاشـــق، شـــوریده و بی‌قرار تبدیل کرد. این ملاقات عجیب، 
همان نقطه عطفی اســـت که باعث شـــد آثـــار جاودانـــه‌ای مثل »مثنوی 
معنوی« و »غزلیات شـــمس« خلق شـــوند. کتاب »رویارویی خورشـــید و 
ماه« نوشته‌ عبدالعلی دستغیب که از ســـوی انتشارات »کتاب سرزمین« 
منتشـــر شـــده، دقیقاً به همیـــن موضوع می‌پـــردازد. دســـتغیب در این 
اثـــر حجیـــم و تأمل‌برانگیز، نـــگاه نقادانه و سنجشـــگر خود را بـــه یکی از 
پیچیده‌تریـــن رخدادهـــای تاریخ عرفـــان ایرانی معطوف کرده اســـت. او 
دهه‌هاســـت که بـــا نگاهی جامعه‌شناســـانه به ادبیات، ســـعی کـــرده آثار 
نویســـندگان و شـــاعران معاصر را در بســـتر شرایط سیاســـی و اجتماعی 
زمانه‌شـــان بررســـی کند. برخلاف کســـانی که صرفاً به زیبایی‌شناســـی 
متن توجه دارند، دســـتغیب همیشـــه دغدغه‌ این را داشـــته که نشـــان 
دهد کلمات یک نویســـنده چگونه با واقعیت‌های تلخ و شـــیرین جامعه 
پیونـــد می‌خورند. از جمله آثار شناخته‌شـــده‌تر او می‌تـــوان به مجموعه‌ 
نقد بر آثار نویســـندگانی همچـــون »صادق هدایت«، »جـــال آل‌احمد«، 
»غلامحســـین ســـاعدی« و »نیما یوشـــیج« اشـــاره کرد که در آنها تلاش 

کـــرده هر نویســـنده را از زاویه‌ دید خودش تفســـیر کند.
 

جان و جهان مولانا
»رویارویی خورشـــید و ماه« روایت مواجهه شـــمس که همانند خورشید 
ســـوزانی در جـــان و جهان مولانا ظاهر شـــد و مولـــوی مثل مـــاه این نور 
بیکـــران را بازتاب داد و مســـیر تازه‌ای از شـــعر و تفکر صوفیانـــه را رقم زد. 

تفـــاوت بنیادین این کتاب 
بـــا دیگـــر آثار کلاســـیک در 
این اســـت کـــه نویســـنده 
تـــاش می‌کنـــد از حصـــار 
نگاه‌هـــای تقلیـــدی، مرید 
و مـــرادی و تقدس‌گرایانـــه 
فاصلـــه بگیرد. دســـتغیب 
بـــه جـــای تکـــرار حکایات 
را  ایـــن متـــون  قدیمـــی، 
مورد تحلیل انتقـــادی قرار 
می‌دهـــد. او ابتدا شـــرایط 
اجتماعی و فرهنگی قونیه 
در قـــرن هفتم را ترســـیم 
می‌کنـــد و ســـپس تحـــول 
روحـــی و فکری مولـــوی را 
به عنوان یـــک عالم دینی 
سرشـــناس که در آن زمان 
از مـــردم و فضـــای جامعه 
دور بود، بررســـی می‌کند؛ 
عالمـــی کـــه ناگهـــان بـــا 

شـــخصیتی سنت‌شـــکن و غیرمعمول مثل شـــمس مواجه می‌شود. در 
واقـــع، درونمایـــه‌ اصلی کتاب این اســـت کـــه چطور یک ملاقات ســـاده 
می‌تواند زندگی یک انســـان را از ریشـــه دگرگون کند. شـــمس برای مولانا 
فقط یک اســـتاد نبود، بلکه آیینه‌ای بود که مولانا توانســـت خودش را در 
آن ببینـــد و نقاب ظاهـــر را کنار بگذارد. کتـــاب به‌خوبی توضیح می‌دهد 
چگونه عشـــق، انســـان را از عـــرف و قانون‌هـــای خشـــک اجتماعی رها 
می‌کند و به آزادی درونی می‌رســـاند. از دیدگاه دســـتغیب، زبان شـــعری 
مولانا نیز تحـــت تأثیر این دگرگونی، از یک زبان رســـمی، بـــه زبانی زنده، 
پرشـــور و موســـیقایی تبدیل شـــد که هیچ شـــباهتی به شـــعر درباری آن 
زمان نداشـــت. نویسنده با استناد به ابیات غزلیات شمس و تمثیل‌های 
مثنوی، نشـــان می‌دهد کـــه این برخـــورد چگونه صورت زبانـــی مولوی را 

تغییـــر داد و از خاکســـتر آن زبانـــی نو و ســـرکش خلق کرد.
 

شکوفایی شعر فارسی
یکی از نقاط قوت این کتاب، نگاه واقعی و انســـانی نویسنده است. او مولانا 
و شـــمس را دو موجود افســـانه‌ای نمی‌بیند و آنها را برای مخاطب به عنوان 
دو انســـان واقعی با تمام تردیدها و احساساتشـــان به تصویر می‌کشد. قلم 
نویســـنده در بخش‌هایی از کتاب ســـنگین و پیچیده می‌شـــود، اما بیشتر 
بخش‌هـــا دلنشـــین‌اند و مخاطـــب را به خود جـــذب می‌کنند. بـــا وجود 
تحلیلی بودن متن، نگاه منتقدانه و جســـورانه نویســـنده باعث شـــده که 
خواننـــده بـــا او پیش برود. دســـتغیب موفق شـــده پیوند میـــان محتوای 
شـــعر و تحولات روحی مولانا را ببیند و نشـــان دهد که چگونه شعر، برآمده 
از بحران‌هـــای وجودی و زیســـته او بوده اســـت. همچنیـــن، نگاه تطبیقی 
نویســـنده و ارجاعـــات او، تحلیل‌هـــا را برای مخاطب جســـت‌وجوگر امروز 
جذاب‌تر کرده است. گاهی نویســـنده برخی نکات را در فصل‌های مختلف 
تکـــرار کـــرده که باعث می‌شـــود حجـــم کتاب کمـــی طولانی شـــود و ریتم 
مطالعه را کاهـــش دهد. همچنیـــن در بخش‌هایی نویســـنده احکام کلی 
درباره شعر کلاســـیک صادر می‌کند و این ممکن است برای خواننده‌ای که 
دنبال یک کتاب کاملاً علمی و آکادمیک اســـت، جای ســـؤال باقی بگذارد. 
در نهایـــت، کتاب »رویارویی خورشـــید و ماه« برای کســـانی که می‌خواهند 
فراتر از روایت‌های تکراری، به تماشای دگرگونی مولانا و شکوفایی بی‌مانند 
شعر فارسی بنشـــینند، کتابی روشنگر و خواندنی اســـت. خواندن این اثر 
باعث می‌شـــود در مواجهه با اشعار مولانا نگاهی آگاهانه‌تر و عمیق‌تر داشته 
باشیم و انســـانیت پشـــت این اشـــعار را لمس کرده و دریچه‌ای نو به سوی 

فهم نسبت میان ســـنت و جان ناآرام انســـان معاصر بگشاییم.

مجسمه ۲۳ متری مولانا در شهر بوکا، واقع در استان ازمیر ترکیه

 مولانا در دوران پرآشوب حمله 
مغول زندگی می‌کرد. به نظر شما 
عرفان برای مولانا راهی برای فرار 
از واقعیت بود یا پناهگاهی که در 

هیاهوی حمله مغول، خود را در آن 
گم نکند؟

تصوری کـــه امروزه مـــا از تاریـــخ و هجوم 
مغـــولان داریـــم، در آن روزگار بـــه ایـــن 
صـــورت مطـــرح نبـــود. ایـــن ناباوری‌ها و 
رویکردها حاصـــل نگاه و فاصله تاریخی ما 
از آن عصـــر اســـت. به نظر نمی‌رســـد نگاه 
مولانا اساســـاً این‌گونـــه بوده باشـــد؛ زیرا 
محیـــط قونیـــه کـــه در آن به ســـر می‌برد، 
فضایی نســـبتاً امن بـــود و ظاهـــراً حمله 
مغـــول، خرابی‌ها و فجایـــع حاصل از آن، 
بازتاب مســـتقیمی در زندگی او نداشـــت. 
بنابرایـــن نمی‌توان گفت مولانـــا از طریق 
عرفـــان قصـــد فـــرار از واقعیت را داشـــت 
یـــا عرفـــان را پناهگاهـــی بـــرای گریـــز از 
آن هیاهـــو می‌دانســـت. بـــا ایـــن حـــال، 
یـــک واقعیـــت وجـــود دارد؛ به هـــر حال 
مولانـــا در آثاری چـــون »مثنـــوی معنوی« 
و »دیـــوان شـــمس«، جهانـــی را گـــزارش 
و خلـــق می‌کنـــد کـــه سرشـــار از امیـــد، 
روشـــنایی، عشـــق به پروردگار و عشق به 
زندگـــی اســـت. مجموعـــه ایـــن ویژگی‌ها 
به انســـان یاری می‌رســـاند تا ســـختی‌ها، 
ناملایمات و آشـــوب‌های زمانه را تاب آورد 
و از دل آنها معنایی برای هســـتی خویش 
بیابد. به بیانی دیگـــر، مولانا در آن عصر با 
همـــه اضطراب‌ها و گرفتاری‌های انســـانی 
آن روزگار زندگـــی می‌کرد، نـــه صرفاً حمله 
مغول، چرا که خود قونیه نیز دســـتخوش 
و  آشـــوب‌ها  سیاســـی،  بی‌ثباتی‌هـــای 
دغدغه‌هـــای مردمی بود. مولانـــا در واقع 
انســـان را به عصر و روزگار خویش محدود 
نمی‌کند؛ او با چشـــم‌اندازی کلی و فراگیر 
بـــه انســـان نـــگاه می‌کنـــد؛ انســـانی کـــه 
فراتـــر از تاریـــخ و دوره‌ای خـــاص، متعلق 
بـــه همه ســـده‌ها و اعصـــار اســـت. مولانا 
در حقیقـــت بـــا چنیـــن انســـانی ســـخن 

می‌گویـــد، چنان‌‌کـــه خـــود می‌فرماید:
این بگو تا ناطقه جو می‌کند

 تا به قرنی بعد ما آبی رسد
گرچه هر قرنی سخن‌آری بوَُد
 لیک گفت سالفان یاری بوَُد

او بر این باور اســـت که کلام و اندیشه‌اش 
همچـــون جوی آبـــی در دل زمـــان جاری 
می‌شود تا تشـــنگان اعصار بعد و آیندگان، 
جان خود را از آن ســـیراب کنند. او تأکید 
دارد کـــه گرچـــه در هـــر قرنی ســـخنورانی 
برای بیـــان حقیقت و معنا حضـــور دارند، 

امـــا گفتار و ســـخن پیشـــینیان - از جمله 
خودش- همواره پشـــتیبان و یاری‌دهنده 
آینـــدگان خواهد بـــود. از ایـــن منظر، این 
پرســـش دیدگاهـــی امـــروزی اســـت که با 
توجـــه بـــه شـــرایط معاصـــر و نگاه مـــا به 
تاریـــخ مطـــرح می‌شـــود، در حالـــی کـــه 
ح  برای خـــود مولانا چنین پرسشـــی مطر
نبـــوده اســـت. او معنویـــت و طریقتـــی را 
که بدان باور داشـــت، یعنی راه عشـــق به 
خداوند را در پیش گرفت و در آن مســـیر 
گام برداشـــت و آن نور، امید و شـــوری که 
از طریق این مســـیر در جانـــش به وجود 
آمد،  او را سرشـــار از ایمان و پویایی کرد. 
طبیعتـــاً هر فـــردی هم کـــه بـــا کلام و آثار 
مولانـــا پیونـــد برقـــرار ســـازد، از ایـــن نور، 

شـــادی و امیـــد بهره‌مند خواهد شـــد.
ایـــن ویژگـــی منحصر بـــه مولانا نیســـت؛ 
در دیـــوان حافـــظ، آثـــار ســـعدی و حتی 
شـــاهنامه فردوســـی نیز دیده می‌شـــود. 
این آثـــار در دوره‌هـــای گوناگـــون تاریخی 
خلـــق شـــده‌اند؛ روزگارانـــی کـــه قدرت‌ها 
مدام دست‌به‌دســـت می‌شـــد و جنگ‌ها، 
یورش‌هـــا و نزاع‌هـــای محلـــی در جریان 
عصـــر  شـــیراز  در  نمونـــه،  بـــرای  بـــود. 
حافـــظ آشـــفتگی‌های سیاســـی فراوانـــی 
حاکـــم بـــود، اما این بـــزرگان به پشـــتوانه 
جهان درونـــی و بینـــش معرفتی خویش 
توانســـتند در دل فـــراز و فرودها دســـت 
به آفرینـــش و خلق آثـــار بزنند. آثـــار آنها 
پناهگاهی شـــد هم برای اهـــل زمانه خود 
و هـــم بیـــش از آن برای مردمـــان قرن‌ها 
و ســـده‌های بعـــد؛ تـــا جایـــی که انســـان 
امـــروز نیـــز بـــرای تســـکین اضطراب‌ها، 
دردهـــای وجودی و ناملایمـــات روزگار، به 
 کلام ایـــن بـــزرگان پنـــاه می‌بـــرد و آرامش 

پیدا می‌کند.
 

 در اشعار مولانا دو چهره متمایز دیده 
می‌شود: مولانای شوریده در غزلیات 

و مولانای آموزگار و راوی در مثنوی. 
چرا او به هر دو جنبه نیاز داشت و 

چگونه این دو در وجود او جمع شد؟
هنر مولانا جمـــع‌آوری و هماهنگ‌ســـازی 
همین دو ســـاحت در خویشـــتن اســـت. 
در وهله نخســـت، پس از دیدار با شمس 
تبریـــزی و تحولـــی کـــه شـــمس در جان 
او پدیـــد آورد، احـــوال مولانـــا یکســـره به 
شیدایی و شـــوریدگی تغییر کرد. غزلیات 
او حاصل همان لحظات بی‌تابی و دوران 
فراق از شـــمس اســـت. اما از سوی دیگر، 
مولانـــا دارای مریدان و شـــاگردانی بود که 
رسالت ارشـــاد و دســـتگیری از آنان را نیز 

برعهـــده داشـــت. او راهنمـــا و آمـــوزگاری 
خردمنـــد بود و باید متناســـب بـــا فهم و 
ادراک مخاطبان خویش سخن می‌گفت. 
هنـــر مولانا در این اســـت که توانســـت آن 
شـــوریدگی دیوان شـــمس را در مثنوی به 
کمـــال و پختگی برســـاند. البتـــه باید در 
نظر داشـــت هنگامـــی که مولانا ســـرایش 
مثنوی را آغاز کرد، ســـال‌های شـــوریدگی 
و شـــیدایی را پشـــت ســـر گذاشـــته بود؛ 
چراکـــه ســـرایش دیوان شـــمس پیش از 
مثنـــوی انجـــام گرفـــت. پس از دیـــدار با 
شـــمس و گفت‌وگوهایـــی کـــه نزدیک به 
دو ســـال و اندی به درازا کشـــید، شمس 
بـــرای نخســـتین بار قونیـــه را تـــرک کرد. 
مولانـــا فرزنـــدش، ســـلطان‌ولد، را بـــرای 
بازگردانـــدن او فرســـتاد و کســـانی کـــه 
مایـــه رنجش شـــمس شـــده بودنـــد از او 
پـــوزش خواســـتند و دلجویـــی کردنـــد. 
اما با بازگشـــت شـــمس، بار دیگـــر آزارها 
و فشـــارها تکـــرار شـــد تـــا اینکـــه او برای 
از  نشـــانی  و  گشـــت  ناپدیـــد  همیشـــه 
سرنوشـــتش در دســـت نمانـــد. دیـــوان 
شـــمس گزارش احوال آن دوران و بازتاب 
مولاناســـت؛  بی‌تابی‌هـــای  و  هجـــران 
گزارشـــی بســـیار بلیغ و ژرف از دگرگونی 
درونـــی او، ماننـــد غـــزل مشـــهور »مرده 
بدم، زنده شـــدم« که از آغاز تا انجام آن، 
شـــرح این تحـــول وجودی اســـت؛ اینکه 
پیش از شـــمس چه بـــود و پـــس از او به 

چـــه ســـاحتی راه یافت:
زاهد بودم ترانه‌گویم کردی

 سر فتنه بزم و باده‌جویم کردی
سجاده‌نشین باوقاری بودم
 بازیچه کودکان کویم کردی

ایـــن تغییـــر و تحـــول شـــخصیت مولانا را 
دگرگـــون ســـاخت و تولـــدی تـــازه بـــه او 
بخشـــید. فـــراق از شـــمس روی زندگـــی 
او تأثیـــر عمیقـــی گذاشـــت و غزل‌هـــای 
غیبـــت  از  پـــس  ســـرود.  را  شـــوریده 
همیشـــگی شـــمس، مولانـــا به‌تدریج با 
ایـــن فقـــدان کنار آمـــد و در حـــدود ۱۰ تا 

۱۵ ســـال پایانی عمر، بنا بر خواهش 
و  چلبـــی  ین  لد م‌ا حســـا

مریـــدان، بـــه تألیف اثری 
بـــرای هدایـــت ســـالکان 
ب  کتـــا تـــا  خـــت  ا پرد
و  یقـــت  طر ی  هنمـــا ا ر
سلوک باشـــد. سرایش 
بـــا  ی  معنـــو ی  مثنـــو
وقفه‌ای دوســـاله میان 

 ، م و د و  ل  و ا فتـــر  د
یـــک  د نز عـــاً  مجمو

جان شوریده و معرفت‌بخش
بررسی جهان شعری مولانا در گفت‌وگو با ایرج رضایی

نگاهی تازه به رابطه‌ شمس و مولانا 

در رویارویی خورشید و ماه نوشته عبدالعلی دستغیب
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انسان را از 

چشم‌اندازی 
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محدود 
نیست؛ 
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فراتاریخی و 

فرامکانی که 
با جاودانگی 

انسان سروکار 
دارد. این 

راز شهرت و 
جهانی‌شدن 

مولاناست. 
هرچه بشر 

پیش‌تر 
می‌رود، بیشتر 

به جایگاه 
مولانا و ژرفای 

اندیشه و 
شهرت او 

پی می‌برد؛ 
درمی‌یابد که 

او چه بسیار 
حرف برای 

گفتن داشته 
است و چگونه 

می‌توان در 
آثارش برای 
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جست

مولانا در آثاری 
چون »مثنوی 
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شمس«، 
جهانی را 
گزارش و 
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که سرشار 

از امید، 
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مجموعه این 

ویژگی‌ها به 
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آنها معنایی 
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خویش بیابد

بهار خسروی
گروه کتاب

مولاناشناسی

مولانـــا جلال‌الدیـــن بلخـــی، تنهـــا یـــک شـــاعر متعلق به 
قرن‌هـــای گذشـــته نیســـت؛ او صدایـــی جهانـــی دارد که از 
مرزهـــای جغرافیایـــی و زمانی فراتـــر رفته اســـت. امروز، در 
دنیای پرشـــتاب و گاهی پرآشـــوب مـــا، کلام مولانا همچنان 
بـــرای بســـیاری از انســـان‌ها در سراســـر جهـــان، حکم یک 
پناهگاه امن را دارد. او به زبان ســـاده اما عمیق، از عشـــق، 
رهایـــی و معنای زندگی ســـخن می‌گویـــد؛ مفاهیمی که هر 
انســـانی، در هر کجای این کره خاکی، تشـــنه‌ شنیدن‌شان 
اســـت. مولانـــا بـــه مـــا یـــادآوری می‌کند بـــرای رســـیدن به 
آرامـــش، باید نگاهمـــان را به درون تغییـــر دهیم و در میان 
تمام دغدغه‌های روزمره، ســـهمی برای زیبایی و معنا قائل 
شویم. شـــاید همین نگاه انســـانی و جهان‌شمول است که 

باعث شـــده اشـــعار او با گذشـــت قرن‌ها، همچنـــان تازه و 
ج  الهام‌بخـــش باقی بمانـــد. به مناســـبت روز مولانـــا با ایر
رضایی، مولاناشـــناس و اســـتاد ادبیات فارسی به گفت‌وگو 
نشســـته‌ایم. او که عضو هیأت علمی دانشـــگاه و پژوهشگر 
عرفان اســـامی اســـت، نگاهی متفاوت به آثـــار مولانا دارد؛ 
نگاهـــی کـــه از دل متن اشـــعار بیـــرون می‌آید و بـــه دنیای 
واقعـــی روابط و تعاملات انســـانی گره می‌خـــورد. رضایی در 
ســـال‌های اخیر با برگزاری درس‌گفتارهـــای مثنوی‌خوانی 
ح غزلیات شـــمس تلاش کرده تا به جای رویکردهای  و شـــر
انتزاعـــی، کاربرد عملی حکمت مولانـــا را در زندگی امروز ما 
جســـت‌وجو کنـــد. رضایی در ایـــن گفت‌وگو معتقد اســـت 
مولانا جهانی سرشـــار از نـــور و امید می‌آفرینـــد؛ این آثار به 
انســـان کمـــک می‌کنند که در میـــان ســـختی‌های زندگی، 
معنـــای عمیق‌تری بیابـــد و دردها را با نگاهـــی متعالی تاب 
بیـــاورد. همچنیـــن معتقد اســـت که مولانـــا تنها با انســـان 
عصر خود ســـخن نگفته اســـت؛ بلکـــه کلام او پاســـخگوی 
پرســـش‌های همیشـــگی بشـــر اســـت و بـــه همیـــن دلیل، 
همچنان برای انســـان معاصر و نســـل‌های جوان راهگشـــا 

و آرامش‌بخـــش باقی مانده اســـت.


